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 James Joyce and the آن چه در زير خواهيد خواند ترجمه فصل ششم از كتاب]
Making of Ulysses نوشته فرانك باجن (1971-1882) نقاش انگليسى است كه 
هنگام نگارش اوليس براى مدتى همدم جيمز جويس بود. حاصل ديدارهاى باجن و 
جويس كتاب پر ارزش فوق است كه جدا از داشتن خصوصيت خاطرات نگارى به 
ريز ترين و قابل تأمل ترين نكاتى مى پردازد كه جويس حين نگارش اوليس درگير 
آن بود. اين كتاب جنبه هاى بسيار مهم و پنهانى از جهان و فلسفه جويس را به نمايش 
مى گذارد. فصل ششم كتاب كه با اندكى تلخيص در ذيل آمده است به درگيرى ذهن 
استفان ددالوس با مقوله هايى همچون خيانت، عشق، و پدر است كه از مضامين كليدى 
رمان اوليس به شمار مى روند. جويس استادانه تاريخ، اسطوره، و واقعيت را با هم در 
مى آميزد و هملت و استفان را در برابر هم قرار مي دهد تا ثابت كند كه حلقه هاى در 
حال چرخش تاريخ تراژدى و يأس را دوباره و دوباره در هم مى آميزند و آن ها را به 

سرنوشت بشر متصل مى كنند. مترجم. ] 

جويس پرسيد، "فكر نمى كنى بعد از ظهر زمانى است كه مغز بيشترين فعاليت را دارد؟ "تا آن 
جايى كه به من مربوط مي شد گمان نمى كردم اين طور باشد. جدا از تجاربم، هيچگونه شواهد 

علمى  هم كه بتوان طبق آن در اين مورد گفت و گو كرد موجود نبود. 
جويس مى گفت، "مغز عضوى است كه بر فصل Scylla and Charybdis سايه   
مى افكند. فلسفه هاى ارسطويى و افلاطونى هيولاهايى هستند كه در تنگ آب ها به انتظار متفكرين 

مى نشينند. "
به اين فصل هنگامى در ابتداى اوليس(1) اشاره مي شود كه موليگان(2) در راه خليج به هاينس(3) 
مى گويد كه استفان(4) در مورد هملت(5) فرضيه اى دارد.  هاينس كه هميشه آماده است تا چيزى 
به دفتر ياد داشتش اضافه كند، مي خواهد فورَن اين فرضيه را بشنود  اما موليگان مخالفت مى كند، 
"صبر كن اول چند ليوان آبجو بزنم، "و بعد به ملاقات استفان مى رود تا ثابت كند با كمتر از سه 

شكسپير در آيينه اوليس
فرانك باجن

ترجمه اميد قهرمان

1. Ulysses               2. Mulligan                3. Haines         4. Stephan            5. Hamlet
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ليوان آبجو نمى توانسته درباره آن موضوع صحبت كند. استفان اين گونه دليل مى آورد كه: "ما هميشه 
صبح ها خسته ايم و اين قضيه هم مفصل است. "فرضيه استفان تمام روز با اوست.  هاله اى از اين فرضيه 
به تك گويى او در ساحل سندى مونت(6) راه پيدا كرده، و در دفتر روزنامه تلگراف(7) هم ذهن او 
مدام به اين فرضيه معطوف مي شود. او قرار ملاقاتى در كتابخانه ملى دارد كه تحت هر شرايطى مصمم 
است به آن جا برود و آن جا ست كه فرضيه خود را شرح مي دهد. او به شكلى كم و بيش ناخودآگاه 
در جستجوى هر چيزى است كه بتواند به بحث خود افزوده يا توضيحاتش را تأييد كند. هنگامى كه 
جى. جى. او مولوى(8) همه را به سكوت دعوت مى كند تا آن ها را با فرازى از فن خطابه سيمور 
بوش(9) آشنا سازد، اين جمله به ذهن استفان خطور مى كند، "و دالان هاى گوش من پر مي شد از... 
". استفان متوجه فقدان قانون احتمالات شده و چنين مى انديشد: "راستى، از كجا فهميد؟ او در خواب 

مرد. يا آن داستان ديگر، جانور دو پشت؟ "
وقتى پروفسور مك هيو(10) به افتخار بلاغت بوش و جان اف. تايلور(11) دست مى زند، دود 
سيگارهايى كه پيچ مى خورد و حلقه حلقه بالا مى رود كلماتى از سيمبلين(12) را به ياد استفان 
مى آورد: "و بگذار دودهاى خميده مان... "دقايقى بعد در راه مشروب فروشى مونى(13) پروفسور 
گفت: "تو مرا به ياد آنتيستن(14)، يكى از شاگردان گورجياس(15) سوفسطايى مى اندازى. درباره او 
چنين مى گويند كه هيچكس نتوانست بفهمد كه او با بقيه تلخ تر بود يا با خودش. پدرش يكى از نجبا 
و مادرش يك برده بود. او كتابى نوشته كه در آن نشان نخل زيبايى را از هلن(16) اهل آرگوس(17) 

گرفت و به پنلوپ(18) بينوا داد. "
"پنلوپ بينوا. پنلوپ ثروتمند. "

شايد موضوع فعاليت مغز در بعد از ظهر با مسأله نهار در ارتباط باشد. ممكن است يك نهار سبك 
فعاليت مغز را تحريك كند، در حالى كه نهار سنگين فعاليت مغز را به تأخير مى اندازد. فعاليت مغز 
استفان نوشيدنى هايى را شامل مي شود كه با روزنامه نويسان در مشروب فروشى مونى خورده است. 
او غذا نخورده و نمى توانسته بيشتر از سه نوشيدنى داشته باشد. اين فصل در حالى در كتابخانه ملى 
شروع مي شود كه استفان با جمعيت چهار نفره اى روبرو است: جان اگلينتون(19)، آقاى بست(20)، 
آقاى ليستر(21)، و اى. اى(22) شاعر. استفان براى تفسير فرضيه اش آماده شده و در انتظار فرصتى 

براى شروع بحث با خود كلنجار مى رود. 
اگر بايد شخصيت و ترا ژدى زندگى خود ويليام شكسپير(23) را بيش از هر نمايشنامه ديگرى 
در هملت جستجو كنيم، شكسپير به كدام يك از شخصيت هاى اين اثر شباهت دارد؟ نظر كلى 
بر اين است كه او شاهزاده هملت است. شور و نااميدى هملت فرياد درونى خود شكسپير است. 
 اما استفان، درست برعكس، عقيده دارد كه شكسپير بايد روح شاه مقتول باشد؛ شاهزاده هملت 
همان همنت(24) شكسپير نوجوان است كه در دوازده سالگى از دنيا رفت؛ آن(25) شكسپير كه نام 

6. Sandymount       7. Telegraph       8. J. J. O'Molloy        9. Seymour Bushe   

10. MacHugh      11. John F. Taylor       12. Cymbeline        13. Mooney    14. Antisthenes       15. Gorgias          

16. Helen          17. Argos       18. Penelope   19. John Eglinton 

20. Best         21. Lyster        22. A. E.       23. William  Shakespeare     24. Hamnet     25. Ann
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خانوادگى اش هاتاوى(26) است ملكه خطاكار است؛ و گيلبرت(27)، ريچارد(28)، و ادموند(29) كه برادران 
شكسپير شاعرند همان عموى غاصب جنايتكارند. آن هاتاوى هشت سال از شكسپير بزرگتر بود و استفان 
حدس مى زند كه ابتكار عمل در اين رابطه عاشقانه با آن هاتاوى بوده است. شكسپير كه تحت فشار برخى 
از ساكنين دهكده شاترى(30) (خانواده آن هاتاوى) بود دست به عمل درست زده و با آن ازدواج مى كند. 
 اما پس از سه سال زندگى خانوادگى، آن را ترك كرده و براى آزمودن بخت خويش به لندن(31) مى رود. 
هنگامى كه او از خانه دور است، برادرانش دلدادگان زن او مى شوند. شاعر هيچگاه تفوق آن بر خود را از 
ياد نبرده –  او آدونيس(32) است كه ونوس(33) ستيزه جو بر او برترى مى يابد – و هرگز خيانت زناشويى 
او را فراموش نمى كند. تولد نوه، اليزابت هال(34)، موجبات سازش و آشتى را بين آن دو فراهم آورد،  اما اين 
سازش نه آن قدر عميق بود و نه آن قدر دوام داشت تا مانع از اين شود كه ويليام با بر جاى گذاشتن ارثيه اى 

در خور يك معشوقه براى آن در وصيت نامه خود، او را شرمسار و خوار كند. 
پس از دو شروع نه چندان قوى، استفان از فرصتى كه جان اگلينتون به او مي دهد نهايت استفاده را مى كند. 
اگلينتون براى خوشايندى آقاى بست گفت، "استفان مى گويد هملت داستان ارواح است. مثل پسرك چاق 

داستان پيك ويك(35) مى خواهد از ترس مو بر تن مان راست شود... »
استفان با شور و هيجان گفت: "روح چيست؟ چيزى است كه توسط مرگ، غيبت، و تغيير رفتار در عالم 

ناملموس محو شده است. "
استفان با تصويرى از شكسپير تخيل شنوندگان ش را شيفته خود مى كند: شكسپير در نقش روح از منزل 
هوگنوت(36) در خيابان سيلور(37) به سمت تئاتر مى رود و باربج(38) را (در نقش هملت) مورد خطاب 

قرار داده و از او مي خواهد تا به سخنان ش گوش فرا دهد. 
"... او با پسرى صحبت مى كند، پسر روح ش، شاهزاده، هملت جوان، و نيز پسر جسم ش، همنت شكسپير 

كه در استراتفورد(39) از دنيا رفته و هم نام او تا ابد زندگى خواهد كرد. "
"آيا اين  امكان وجود دارد كه آن شكسپير بازيگر، روح ناشى از غيبت، با جامه شاه دانمارك آرام گرفته در 
خاك، روح ناشى از مرگ، با كلمات خود، با نام پسرش صحبت كند (اگر همنت شكسپير زنده بود با شاهزاده 
هملت دو قلو مي شد)؟ مي خواهم بدانم آيا ممكن است يا محتمل كه شكسپير از آن فرضيه ها به نتيجه اى 
منطقى دست نيافت يا آن را پيش بينى نكرد؟ تو پسرى هستى كه از او سلب مالكيت شده: من پدر به قتل 

رسيده هستم: مادرت ملكه خطاكار آن شكسپير است كه با نام آن هاتاوى به دنيا آمد. "
اى. اى. مخالفت مى كند. اين نمايشنامه ها هستند كه وجود داشته و ابدى اند. بياييد از آن ها لذت برده و به 
زندگى خصوصى شاعر كارى نداشته باشيم. استفان با اى. اى. و هر آن چه او از آن جانبدارى مى كند مخالف 
است و اى. اى. از استفان خوشش نمي آيد.  اما خصومت استفان باعث نمي شود فراموش كند كه اى. اى. به 
او يك پوند قرض داده و او هيچ اميد مالى براى بازگرداندن آن پول ندارد. صداى جان اگلينتون، استفان را 

26. Hathaway    27. Gilbert      28. Richard    29. Edmund     30. Shottery    31. London

32. Adonis      33. Venus     34. Elizabeth Hall     35. Pickwick     36. Huguenot

37. Silver Street      38. Burbage    39. Stratford
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از ديالكتيك درونى اش با اين بينش كه آن"حداقل به خاطر ادبيات مرد، قبل از اين كه به دنيا بيايد"به خود 
آورد. 

استفان ادامه مي دهد كه"جهان عقيده دارد شكسپير مرتكب يك اشتباه شد و به سرعت هر چه تمام تر و 
به بهترين نحو از شر اين اشتباه خود را خلاص كرد. "استفان تصديق مى كند كه انسان نابغه مرتكب اشتباه 
نمي شود. "خطاها ارادى بوده و دروازه كشف و شهود به شمار مى روند. "آن قدر دليل وجود دارد كه بشود 
گفت آن شكسپير زيبا بوده. شاعرى كه كاترين(40) خوش قيافه و سليطه و كلئوپاتراى(41) بسيار دوست 
داشتنى را خلق كرده مى دانست كه زيبايى يك زن چيست. در اين مورد هيچ شكى وجود ندارد به جز اين 

كه آن جذاب بود ولى شكسپير او را انتخاب نكرد. او شكسپير را برگزيد. 
"... آن او را اغوا كرد، دلربا و بيست و شش ساله. الهه چشم خاكسترى كه بر روى اين پسرك آدونيس خم 
مي شود – خم مي شود تا او را فتح كند، همچون پيش درآمدى بر نمايشى طغيانى – يك روسپى وقيح اهل 

استراتفورد است كه در هيبت"معشوقى جوان تر از خود"به داخل يك مزرعه ذرت مى غلتد. "
اى. اى. آماده رفتن مي شود. آن گاه كه گفتگوهاى خداحافظى در گوش استفان طنين انداز مى شوند، اظهار نظر 
تحقير آميز، به زبان نيامده، در مورد پديده هاى اسرار آميز، شاگردان و تلاش هاى اى. اى. در ذهن او وراجى 
مى كنند. زمزمه جالب گفتگوها استفان را وا مى دارد تا با نامه آقاى ديزى(42) به سوى اى. اى. برود. چاپ ش 

مى كند؟ "پشت سر كسى كه بيرون رفت در بسته شد"و گفتگو دوباره از سر گرفته مي شود. 
جان اگلينتون و آقاى بست متوجه مى شوند كه نمايشنامه هاى دوره گذشته از روحى سازشگرايانه برخوردار 

بودند. 
استفان گفت، "اگر جدايى و انفكاك در ميان نباشد اصلن سازشگرى وجود ندارد... اگر مى خواهيد از وقايعى 
كه بر زمان دوزخى شاه لير(43)، اتللو(44)، هملت، و ترويلوس و كريسيدا(45) سايه انداخته بودند باخبر 
شويد، بنگريد كه چگونه و چه هنگام سايه كنار مى رود. چه چيزى قلب مردى كشتى شكسته در توفان هاى 
سهمگين را مانند اوليس، پريكلس(46)، و شاهزاده تاير(47) نرم مى كند؟ ... يك كودك، يك دختر كه در 

دستان او جاى دهند، مارينا(48). "
اين تولد اولين نوه شكسپير است. آقاى بست با اشاره به غزليات شكسپير بحث را منحرف مى كند. معلوم 
مي شود كه اين تغيير موضوع، روش جديدى براى پرداختن به مقوله"اغوا"در فرضيه استفان است. چرا 
شكسپير براى جلب نظر بانوى سياه روى از دوست جوان و زيبا روى خود استفاده كرد؟ اين بانو قابل 
ذسترسى تر از آن بود كه گمان ش مي رفت. او"خليجى بود كه همه مردان آن را در مى نورديدند، بانوى 
محترمى بود كه دوران جوانى ش مايه بى آبرويى بود... "عقده حقارت در كجاى اين هيئت نمايندگى خطرها 
و امتيازهاى عاشق او قرار داشت؟ چرا همين مسأله كه شكسپير رب النوع زبان بوده و در امورات دنيوى نيز 
موفق بود كافى به نظر نمى رسيد؟ جواب استفان اين است كه فتح آن هاتاوى ايمان او را به خود به عنوان يك 

عاشق نابود كرده بود. 

40. Katherine   41. Cleopatra    42. Deasy    43. King Lear    44. Othello    

45. Troilus and Cresida      46. Pericles    47. Tyre     48. Marina
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شكسپير ابتدا در يك مزرعه ذرت (بهتر است بگويم مزرعه چاودار) مغلوب شد و از آن به بعد هيچ گاه نه 
به خود به عنوان يك فاتح نگاه كرده و نه بازى خوش باش- و- بيارام را پيرزمندانه ادامه داده است. خانم باز 
بودن فرضى او نيز او را نجات نخواهد داد. اشتباه اوليه را با هيچ عملى نمى توان جبران كرد... او باز مى گردد، 
خسته و درمانده از خلق هر آن چه او را از خود پنهان كرده است، همچون سگى پير كه زخمى كهنه را 
مى ليسد.  اما از آن جايى كه دستاوردش شكست است، او با شخصيتى خلل ناپذير به سوى ابديت گام بر 
مى دارد: شخصيتى كه نه از حكمت خويش و نه از قوانينى كه خود آشكار كرده تأثير پذيرفته است. زره از 
تن در آورده است. اكنون او يك روح است، يك سايه، بادى است كه بر صخره هاى السينور(49) يا هر جا 
كه تصور كنيد مى وزد، صداى دريا است، صدايى كه در اعماق قلبش كه جسم سايه خويش است به گوش 

مى رسد، پسرى كه در گوشت و خون پدر خود حلول كرده است. 
"از سمت در ندا آمد: آمين! "

اين باك موليگان ناخوانده است كه با مسخره بازى براى در هم شكستن توان بحث استفان و سحر بيان او وارد 
مي شود. ورود باك موليگان پراكندگى غير قابل كنترل موضوعات مورد بحث مي شود كه در طى آن استفان 
به افكارش آرامش مي دهد. استفان فقير است، به اندازه كافى مورد احترام قرار نمى گيرد، كسى او را دوست 
ندارد، و دور و برش را نيز دوست نماها گرفته اند. موليگان با تلگرامى كه براى آن ها فرستاده – نقل قولى از 
آزمايش سخت ريچارد فورل(50) اثر مرديت(51) – به سوى او مي آيد: آدم احساساتى فردى است كه بدون 
به ياد آوردن بدهكارى عظيم خود به خاطر كارى كه انجام داده از زندگى لذت ببرد. باك استفان را به شيوه 
سينگ(52) ملامت مى كند كه چرا به"كشتى"نيامده تا آن ها را طبق وعده اى كه داده بوده به نوشيدنى دعوت 
كند. سپس موليگان به لحن خود به استفان اطمينان مي دهد كه به خاطر اين شوخى مسخره كه استفان بى گناه 
است به خون او تشنه است. استفان، سينگ را در پاريس ملاقات كرده بود؛ رويارويى آن دو با يكديگر كمى 

اوج گرفته بود اما به مرحله انفجار نرسيده بود. 
پس از آن، كارت يكى از مراجعه كنندگان را براى كتابدار به داخل مى آورند. كارت متعلق به بلوم(53) است 
كه مي خواهد كتاب مردم كيلكنى (54) را بگيرد و از طرح آن براى تبليغات كيس(55) استفاده كند. موليگان 
او را مى شناسد و با خوشحالى به استفان خبر مي دهد كه در موزه"باسن"ديده در حالى كه با شور و شوق از 

نماى پشت مجسمه گچى ونوس سخن مى گويد. 
جان اگلينتون و آقاى بست مايل هستند تا درباره آن شكسپير بيشتر بشنوند. تا به حال به او به چشم يك 
گريزلداى(56) صبور يا يك پنلوپ خانه دار نگاه مى كردند. استفان براى آن ها تصويرى از زندگى در آن دوران 
ارائه مي دهد و بر اين گمان است كه ماجراهاى عاشقانه شكسپير شاعر، بدون در نظر گرفتن اين كه غم و اندوه 
درونى ش چه بوده، بيشمار است. استفان اين گونه نتيجه گيرى مى كند: "فكر مى كنيد در طى اين بيست سال 
پنلوپ بيچاره در اسراتفورد، در پشت پنجره هاى لوزى شكل، چه مى كرده است؟ "باك موليگان استفان را به 
چالش مى كشد تا افرادى را كه مورد سوء ظن او هستند را نام ببرد. استفان با پرخاش پاسخ مي دهد كه تمام 

49. Elsinore    50. The Ordeal of Richard Feverel    51. Meredith    52. Synge    53. Bloom
54. Kilkenny People   55. Keyes    56. Griselda    
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مدرك و برهان با آن ها در خاك آرميده است. اگر آن ها انكار مى كنند كه شكسپير در پرده پنجم هملت به 
همسرش برچسب بدنامى مى زند، بايد توضيح بدهند چرا در طول سى و چهار سال از روزى كه آن ها ازدواج 
كردند تا روزى كه آن شوهرش را به خاك سپرد، چرا شكسپير نامى از همسرش نبرده است؟ يا حد اقل اين 
مسأله را روشن كنند: وقتى شكسپير در ناز و نعمت در لندن زندگى مى كرد، زن او براى پرداختن دينى مجبور 
شد از چوپان پدرش چهل شيلينگ قرض بگيرد. شكسپير مردى بود كه به پول علاقه داشت و از بدهكاران 
خود شاهى به شاهى قرضشان را باز پس مى گرفت. "مردى كه با تمام وجود معتقد است كه با پس گرفتن 

قرض هايش حق مسلم اوست، بايد بازپس گرفتن همسر خود را نيز حق مسلم خود بداند. "
بحث استفان تمام و كمال به پايان مى رسد. برادران شكسپير يعنى گيلبرت، ريچارد و ادموند شاه غاصب 
هستند؛ همنت كه ديريست دار فانى را وداع گفته هملت است؛ آن شكسپير-هاتاوى ملكه خائن است؛ و 
خود شاعر شاه جفا ديده و مقتول است. شكسپير توسط زنى بزرگ تر از خود به زانو درآمد. او را ترك كرد 
و به لندن رفت. در طى غيبت ش برادران جاى او را گرفتند. آن هاتاوى او را مسحور خود كرد؛ آن شكسپير 
به او خيانت كرد. شكسپير نه مى توانست پيروزى او و نه خيانت او را فراموش كند. مرگ پسرش زندگى او 
را تيره و تار كرد و سايه اين واقعه بر نمايشنامه هاى بزرگ او كشيده شد. تولد نوه، نورى به تاريكى او تابانيده 

و نمايشنامه هاى او را از تيرگى به در آورد. 
تصور استفان نسبت به سرشت پدرى هم راستا با فرضيه هملت او ست. تأثير اين موضوع بر مباحثات 
و تنش هاى خانوادگى او قابل مشاهده است. همانطور كه در فصل Scylla and Charybdis مى توان 
ديد، درونمايه پدر سلطه جو در اوليس به عنوان يك راز عالم الهيات مطرح مي شود. به گفته استفان: "پدر 
يك بلاى گريز ناپذير است. شكسپير هملت را در ماه هاى پس از مرگ پدر نوشت. اگر بر اين باوريد كه 
او (مردى كه موهايش به سپيدى مى گرود و دو دختر دم بخت دارد، سى و پنج سال زندگى كرده، و پنجاه 
تجربه دارد) جوانك محصلى است كه هنوز ريش بر صورت ندارد و در ويتنبرگ(57) درس مى خواند، پس 
بايد اين را نيز بپذيريد كه مادر هفتاد ساله او ملكه شهوتران است. خير. جنازه جان شكسپير(58) در شب راه 
نمى رود. ساعت به ساعت در حال پوسيدن است. او در حالى آرميده كه سلاح پدرى را به همراه ندارد. او اين 
مقام اسرار آميز را براى پسر خود به ارث مى گذارد... پدر هر پسر كيست كه هر پسر بايد او را دوست بدارد 
و هر پدر نيز هم؟ ... پسر به دنيا نيامده زيبايى را بر هم مى زند: به دنيا كه مي آيد با خود درد به همراه مى آورد، 
محبت را نصف مى كند، توجه و مراقبت را افزايش مي دهد. او موجودى مذكر است: رشد او افول پدر است، 
جوانى او حسادت پدر است، دوست او دشمن پدر است... وقتى راتلندبيكنساوتهامپتونشكسپير(59) يا هر 
شاعر ديگرى با همان نام هملت را در كمدى اشتباهات خود نوشت، او فقط پدر پسر خود نبود، بلكه (با 
توجه به اين كه خود نيز ديگر پسر نبود) او خود را پدر همه نژادش احساس مى كرد و بود، پدر پدر بزرگ 

ش، پدر نوه پسرى به دنيا نيامده اش كه او نيز هيچگاه به دنيا نيامد... "
وقتى دست نوشته را بازگرداندم، جويس پرسيد، "نظرت راجع به باك موليگان در اين فصل چيست؟ "

57. Wittenberg

58. John Shakespeare

59. Rutlandbaconsouthamptonshakespeare
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گفتم، "مثل هميشه بذله گو و سرگرم كننده. "
جويس گفت، "همچنان كه روز به جلو مى رود بايد او در چشم خوانندگان كسل كننده جلوه كند. "

گفتم، "آدم فكاهى اگر زياده روى كند معمولن ملال آور مي شود.  اما نمى توانم بگويم باك موليگان 
حوصله ام را سر مي برد. " 

جويس ادامه داد، "به همان اندازه كه بذله گويى باك موليگان نخ نما مي شود، بايد بر تعقل و انصاف بلوم 
افزوده شود. وقتى روز به پايان مى رسد بايد در وجود بلوم اين را حس كرد. "

گفتم، "اما بلوم در اين فصل به ندرت ديده مي شود. "
جويس گفت، "بلوم شبيه باترى است كه دوباره شارژ مي شود. وقتى دوباره سر و كله اش پيدا شود با 

قدرت و نيروى بيشترى عمل خواهد كرد. "
استفان در Scylla and Charybdis همان استفان فصل Telemachus است كه فصل آغازين اوليس 
به شمار مى رود. افكار ناگفته او همان حس، كينه، شك، و حسد را برايمان تداعى مى كند. تفاوت تنها در 
اين جاست كه خستگى رخوتناك ساعت هشت صبح جاى خود را به انرژى و فعاليت ذهنى نيم روز داده 

است. 
به هر حال، هيچ يك از منتقدان اوليس جويس به نظريه استفان اشاره نكرده است كه بخواهد آن را تأييد 
يا رد كند. به نظر من، از آن رو كه مدرك دست اولى دال بر عشق ورزى شكسپير شاعر وجود ندارد، 
معقولانه است كه فرضيه استفان را محتمل فرض كنيم،  اما نه بيشتر از قبول فرض مخالف آن، زيرا شور 
و اشتياق يك پسر هجده ساله درباره زنى سى و يك ساله به اندازه كافى موضوعى متداول است. با اين 
وجود، اگر چه شكسپير تا آن زمان به هيچ زنى دلبسته نبوده اما در هجده سالگى قطعن تجربه جنسى داشته 
است، همه هجده سال را. او هر آن چه كه بود و هر آن چه كه مى توانست باشد را در خود مى ديد، گرچه 
راه بسيار درازى براى رسيدن به آن در پيش رو داشت. شاخه خم شده بود: درخت كج شده بود. اگر 
او"در مزرعه ذرت مورد تعرض قرار گرفته بود"، چرا چنين شده بود؟ چون او خود چنين خواسته بود. 
در زبان استفان، دروازه اى به سوى كشف و شهود بود اما دروازه اى كه در تمام ساليان عمرش به سوى آن 

حركت مى كرد. 
شكسپير ذهنى هزارتو مانند داشت. ميليون ها سايه ناشناخته با او همراه بودند.  اما چرا معمولن، و در يك 
مقطع از زندگى، سايه هاى تيره شاه از پشت خنجر خورده، عاشق تبعيدى، پدر از ياد رفته، و دوست 
سرخورده به سراغ او مي آمدند؟ چرا با چنين شدت و حزن ناشى از اندوهى شخصى؟ تناسخ ارواح، يكى 
از مضامين تكرارى در اوليس، خيالبافى را بر مى انگيزد. ممكن است آن هايى كه هيچ شكى مانع خيالبافى 
شان نمي شود اين طور فكر كنند كه ميكل آنژ(60) در همان سالى كه شكسپير به دنيا آمد از دنيا رفته 
است. اين امكان وجود دارد كه روح خشمگينى كه ميكل آنژ را در آفرينش تايتان ها هدايت كرده، به همراه 
پيشگويان و پدران نژادش، آن هنگام كه ابزار شكسته او را به سمت گور مشايعت مى كردند در جستجوى 

گهواره مشابهى بودند و با خدايان زمينى بر سر تصاحب قلم به بحث نشسته بودند. 

60. Michaelangelo


